
 21ـ  12صفحه ، 2931اول، بهار و تابستان شماره پنجم، سال   

Islām va Pazhūheshhāye Tarbīyatī, Vol.5. No.1, Spring & Summer 2013 

 

 

 

 

 هابه تعليم و تربيت ارزشمدرنيسم پست بررسي و نقد نگاه
 *مت(كمحمدآصف محسني)ح

 يدهكچ

گرايي و هايي زيار اساتر بار نسا يداراي ويژگي ،ولار غرب زاده شدككه در بستر س، «مدرنيسمپست»

، گرايي سار ساتيد داشاتهداند؛ بي ذاتيد و هرگونه بيور يقيني و ارزش مطلق را مردود ميكگرايي تأثرتك
ويني و تاأييرات راروري كهيي تهي بر واقعيتپندارد؛ ابتنيي ارزشهويت انسين را برسيختة اجتميعي مي

ت روحياة تقويا، گرايايثرتك زيسيبر نهيدينه، تيبد. در اهداف تربيتيرنمياعميل بر سرنوشت انسين را ب

ياد بار كمندي و تأم يرزه بي نظيم، گراييكيد و در اصول تربيتي بر پرهيد از جدمخودسيميني در فراگيران تأ
توجاه جادي باه ، محاوريهيي تربيتي نيد بر گفتماين فراگير. در روشورزدمي رهيي فردي اصراآزادي

 يد دارند.كهي و نفي الگوپذيري تأنشينشيهحي

م ايرزه باي ، «سايزيجهيني»همچون م يرزه باي ، سلسله نقيط قوت كغم برخورداري از يرهب، ن انديشهاي
ري و كاگسيختگي ف، ترين آنهيبرد. مهماز نقيط رعف فراوان نيد رنج مي، «پويييي»يد بر كو تأ «گراييعلم»

هايي ييبات و همچناين ارزش، هيي يقينايهي و معرفتيده انگيشتن واقعيتنيد، ير در انديشهكتنيقض آش

 فطري است.
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 مقدمه

در بيشـتري  شـهرو و تيريراـياری را ، ه در دوران معاصـرکـری است كهای فمدرنيسم از جمله جريانپست

اـر كـدليـ  ايناست. اي  انديشه بـه از جمله در حوزة تعليم و تربيت داشته، های مختلفحوزه ه در عصـر انفج

اـن و از جملـه كبل، در غرب محدود نماند، ردکاطلاعاو ظهور  ، شـورهای اسـلاميکه در بسياری از نقاط جه

اـعي، های اونااون سياسـير عرصهه دكبل، تنها در محاف  علميه امروزه نهکای اونهرده است. بهکنفوذ  ، اجتم

تـ  كم كيـمدرنيسـم ، پستجدی مطرح است. با ايـ  وجـودصورو مدرن بهپست نظرياو، هنری و غيره

اـن نمـودهای تربيتي آن ری و دلالتكدقيق و قاطع چارچوب فصورو به ه بتوانکمند نيست ری نظامكف ، را بي

هـای نـد و در آن ارايشکهمـواره چهـره عـوي مـي، ارده طبع اي  جنبش نيز اقتضـا دکاونه ه آنكبل

هم در تعيـي  دقيـق ، و رابطة آن با مدرنيسممدرنيسم پست هم در تعريف، رواي دارد. از وجود اونااون
 نظر وجود دارد.، اختلافهای تربيتي اي  انديشهاامان آن و هم در استخراج دلالتها و پيششاخه

 مدرنيسمپست چيستي
 رنيسم = پسامدرنيسممدپست .2

وجـود مدرنيسـم پست ه ميان مدرنيسم وکهای اساسي نظران با توجه به برخي تفاووای از صاح عده

 ه پـ کـآيد حساب ميهای نويني بهاز جنبش« پسامدرنيسم» معنایبه« مدرنيسمپست»ه کمعتقدند ، دارد

ه مدرنيسم بر رباو واقعيـت و کزيرا درحالي و اشاره به مرحلة بعد از آن دارد؛از مدرنيسم به وجود آمده 

. ورزداصـرار مـيهـا رباتي همه چيز و خلـق واقعيتبر بيمدرنيسم ، پستيد داشتکها تيشف واقعيتک

تـوان به هيچ عنوان نميمدرنيسم، پست اما از نگاه، روايت استاضرورو و فر، مدرنيسم قاي  به قطعيت

، سياسـت و غيـره، اخـلا ، هـاتعليم و تربيت ارزش ةحوز صوص دررد. بخکها ياد و نبايد از اي  مقوله

 ه ازکـهـا امـور نسـبي هسـتند شمول سخ  افت. ارزشهای نظری رابت و جهاننبايد از بنيادها و بنيان

از مدرنيسـم و  در واقع مرحلة پ مدرن پست جنبش، . بنابراي فرهنگي به فرهنگ ديگر متفاوو هستند
ه کـباورنـد  بر ايـ مدرنيسم پست ئت ازاداران اي  قرطرفبرخي از آيد. اب مينوعي ايار از آن به حس

 ، ص2911، ؛ پورشـافعي22، ص 2911، )رهنمـا بـوده اسـت ريچـارد رورتـيهای شروع آن بـا نوشـته

 (.271 ، ص2911، نژاد؛ شعاری11ـ19
 2322در سـال  لسـلي فيـدلرنخسـتي  بـار توسـ  ، «پسا»يا « پست»ه پيشوند کبرخي ديگر معتقدند 

 رامدرنيسـم پست هکـشخصـيتي  رد. امـاکار تلقي جادويي و افسونوی اي  پيشوند را . ار ارفته شدکبه

را بـه حـوزة « مدرنيسـمپست»ه مفاهيم کسي کنخستي  ، رد و درواقعکمفص  و جياب تفسير صورو به
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،  کمـار ه ازکـبا تيريرپييری  بود. وی (Jean Fracois Lyotard)ژان فرانسوا ليوتار، شاندکمباحث فلسفي 
، ص 2912، )اوزمـ  را صبغة فلسـفي بخشـيدمدرنيسم ، پستداشت هايدار، انتک، نيچه، انکلا، فرويد
 (.272، ص 2911، نژاد؛ شعاری512

 بخشي از مدرنيته غربي ةمثاببهمدرنيسم پست .6

 هکـمعتقدنـد ، انديشـه او اساسـي و بسـتر رشـد ايـ  دوکاشـترا، توجه به جـوهرة اومانيسـتي برخي با

صـورو ، بهرد انتقادی نسبت به بعضـي از مـدعياو آنكه با رويکبخشي از مدرنيته است مدرنيسم پست

اندازه ويـژه بـر نقـد و چشـممدرنيسـم ، پستبيش متفاوو بازسازی يا بازتوليد شده است. بنـابراي ومک
 يد دارد و از ايـ کها تيت و فراروايتليکبر نفي ، خلاف مدرنيسمه البته برکشرح و بس  مدرنيسم است 

تر های معتـدلم بر غـرب را بـا شـيوهکومانيستي حااو روح ، ردهکخواهد تعديلي در آن ايجاد طريق مي

 تر را ويـران سـاخته واار مدرنيسـم وحـدو قـديمي ،(Todd Gitlen) استرش دهد. به افتة تود ژيتل 

جيوب قطعاو برجا مانـدة آن و طفيلـي مدرنيسـم ممدرنيسم، ، پستخودش نيز درحال فروپاشي است

 (.511 و 512 ، ص2912، )اوزم  است

 كژا، وکميش  فوتري  افراد آن ر فرانسه بوده و شاخصكهرچند مهد پرورش اي  ف، در نظر اي  افراد
اـردکيريکسـورن ، ويلهلـم نيچـه كفردريآيند. اما فيلسوفان همچون حساب ميبه ژان فرانسوا ليوتار ،دريدا ، گ

 جانو ، ويليام جيمز، (Charles S Pierce) ای و ساندري  پيرسفيلسوفان قارهو غيره از ، مارتي  هايدار
اـ از بنيانگـياران كنيز به ي، باشنده مربوط به قرن نوزدهم ميکاز فيلسوفان پرااماتيسم  ديويي مدرن پسـت معن

 ايری عليـه آن درنقد مدرنيسم و موضـع بخصوص مدرن،پست هایروند؛ زيرا برخي انديشهشمار ميبه

های جدی و اساسي هرچند تفاوومدرنيسم ، پستبنابراي  پررنگ وجود دارد.صورو ، بههای آنانانديشه

دارنـد.  كديگر اشـتراكـدو در جوهر و ذاو با ي ه آنكبل، معنای عبور از آن نيستاما به، با مدرنيسم دارد
، های مدرن تغييه نموده و ضم  طرد برخـي عناصـر مـدرننديشهاز موضوعاو و امدرن ، پستدرواقع

 (.19، ص 2911، ؛ پورشافعي513ـ511، ص 2912، )اوزم  بسياری ديگر را در خود جيب نمودند

 مدرنيسمپست وجهي بودنچند

هنرهـای ، های معمـاریجنبش فرهنگي بوده و بيشتري  نمـود را در عرصـه كدر آغاز ي، مدرنيسمپست

نـوع  كبيشـتر يـ»مدرنيسـم ه پستکادبياو و غيره داشته است. برخي بر اي  باورند ، يقيموس، تجسمي

 ايـ  واژه بيشـتر بـرای، روايـ (. ازNodings, 1995, p. 72) «جنـبش كخو اسـت تـا يـوروحيه و خلق
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از نيمـة دوم قـرن بيسـتم ، شورهای صنعتي غربکم بر کتوصيف اوضاع و احوال فرهنگي و اخلاقي حا

ه کـي آنجـاي(. امـا در ادامـه از173، ص 2913، ؛ بهشـتي512 ، ص2912، )اوزمـ  رودار مـيکه ببه بعد 
های مختلـف بسـ  اي  پديده بسيار زود در حوزه، مدرنيسم استآلود جزء ماهيت پستتغييراو شتاب

رده کـدا ه شخصـيت چنـدوجهي پيـكـبل، نـدکيافت. امروزه ديگر خود را به هنر و معماری محدود نمي

جامع و دقيـق  يتوقع يافت  تعريف، رواي طلبد. ازمطالعة خاص خود را مي، جنبه و چهرة آن ه هرک است

تر از نـدهکتر و پراپيچيـدهمدرنيسم، پست .ردکفراموش ری و يا جنبش اجتماعي را بايد كت  فكاز اي  م

، ع نـداردتعريـف قطعـي و جـاممدرنيسـم پست . وقتـيشـودتعريف جامع و مـانع تسليم ه کآن است 

 (.27 ، ص2913، )فرمهيني ها و انواع آن نيز قطعي نخواهد بودبندی ارايشطبقه

 هاليم و تربيت ارزشچيستي تع

  نظريـاو اربـاتي ارباتي وارد نشده و در عمـصورو به هامدرنيسم در حوزة تعليم و تربيت ارزشپست
هـای يـه بـر باورهـا و ارزشكمنـدی و تنظامبـه دليـ  ، ها راه تعليم و تربيت ارزشكبل، ارائه نداده است
انتظـار تعريـف جـامع و ، تـ كتوان از ايـ  منمي، قرار داده است. بنابراي مورد حمله يقيني و ضروری 

بـه ، خواسـته يـا ناخواسـتهصورو ، بهه اي  انديشهکيداشت. اما از آنجايها مانع از تعليم و تربيت ارزش
شناسـي و انسان، شناسـيمعرفت، شناسـيهستي های اونـااونصهه در عرکی تبدي  شده ايدئولوژ كي

بـه تعلـيم و مدرنيسـم پست توان از نگاه ويژةحداق  مي، شناسي مباني فلسفي خاص خود را داردارزش
اامـان ايـ  توان از ايـ  مبـاني و از مجموعـه آرـار پيشمي، عبارو ديگرها سخ  افت. بهتربيت ارزش

و تربيـت  بـه تعلـيممدرنيسـم پست حتـي نظريـة، های تربيتـي و در نتيجـهلتاستلزاماو و دلا، انديشه
، سـتيزیسـتيزی و ارزشه همـي  فلسـفهکـشود ي تيم  روش  ميکزيرا با اند رد؛کها را استخراج ارزش
سلسـله مبـاني نظـری و  كآمـده و بـر يـارزش فراايـر و رابـت در كعنوان يها بهمدرنيستپست برای

جـای هدر ايـ  نوشـتار تـرجيا داديـم بـ، (. با ايـ  وجـود511 ، ص2912، )اوزم  فلسفي استوار است
 .نمکستفاده ا «نگاه»از واژة ، «نظرية تربيتي»اصطلاح 
های مدرنيته و نقـد باورهـا و ار ساخت  بحرانكمدرنيسم رسالت اصلي خود را آشه پستکيآنجاياز

زداي تعليم و تربيت مدرن را تبيي  نمـوده و بحراندر مباحث تربيتي نيز بيشتر ، داندهای رابت ميارزش

محـدود ، به تعليم و تربيت مـدرن، هامدرنيستپست انتقاد، در اي  جهت نيز جنبة صرفاً سلبي دارد. البته

هـای رابـت ناشـي از ايـ  مند و مبتني بر باورهای يقيني و ارزشهراونه تعليم و تربيت نظامه كبلنمانده 

، هامدرنيسـتپست هـا از نگـاهتوان افت تعليم و تربيت ارزشمي، شد. بنابراي کمي باورها را به چالش
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ه در آن کـها با تعليم و تربيتي است ردن آنکربيتي موجود و جايگزي  های تمطالعه و فهم معضلاو نظام

 )فرمهينـي داردشود و نه مورد قبول واقع مينه ارائه مي، فرا روايت و تعريف عيني، مندیاونه نظامهيچ
 (.212ـ212 ، ص2913، فراهاني

 هابه تعليم و تربيت ارزشمدرنيسم پست مباني فلسفي نگاه

، آميزتر از آنتنـاق  اويي اسـت.نـوعي تنـاق ، ت كها در اي  مسخ  افت  از تعليم و تربيت ارزش

ه اساسـاً کـای زيـرا انديشـه ها در اي  انديشـه اسـت؛تربيت ارزشسخ  افت  از مباني فلسفي تعليم و 

اونـه ظاهر هيچ سنخيتي با اي به، دهدي  ميكها تشروايترد فرامنباارايي است و هويت اصلي آنرا ضد

ها نيـز مدرنيسـت، پست  اسـتكـممفق  با فلسـفه ان رد فلسفه تنها كامه کييآنجااز، حث ندارد. امامبا

در بررسـي و نقـد ، انـدسـفي تـ  دادهفل سلسله مبانيكبه ي، هرچند ناخواسته و برخلاف مدعياو خود
، روايـ ازتوجه به اي  مباني بيشـتري  اهميـت و ضـرورو را دارد. ، هانگاه آنان به تعليم و تربيت ارزش

 رد.کبسيار مختصر بيان خواهيم صورو به رامدرنيسم پست تري  مباني فلسفيدر ادامه مهم

 شناسيمباني هستيالف. 

ه كـبل، اونه بحث ارباتي وجود نداردهيچتنها نه، شناسيراجع به مباني هستي مدرن،پست رانكدر آرار متف

ه عبـور كـبل، شناسي برای آنان مطرح نبودهمباحث هستيتنها نه اند.لفاملاً مخاکها اونه بحثآنان با اي 
شناسـي در تعبيـر مبـاني هسـتي، آيد. بنـابراي حساب مياز مباني اي  انديشه به، يكهای متافيزياز بحث

 ار برد.کمعنای رايج بهرا به آميز است و نبايد آنمسامحهمدرنيسم پست مورد

 امر برساخته و نه عيني كمثابة يواقعيت به. 1

الاذهـاني و امـر بـي  كمثابـة يـها بهجای آن اعتقاد به واقعيتهار واقعيت عيني و مستق  از اذهان و بكان
، هامدرنيسـتپست نگـاه آيـد. ازحسـاب ميبهمدرنيسم پست شناسياز مباني هستي، اجتماعيبرساختة 

اونـه ه هيچکـیااونـههبـ، حـال داراـوني اسـت ماً درهای برساخته و دائدارای هويت، همة موجوداو
ردني. به همـي  کشفکنه ، امر ساختني است كزيرا اساساً حقيقت ي ندارد؛ ها وجودهويت رابت برای آن

، تصـادف، ليت فلسفي جای خود را به شـان کضرورو و ، عليتمدرن، پست فيدر انديشة فلس، دلي 
 (.Nodings, 1995, p. 73؛ 221، ص 2913، )فرمهيني دهداقبال و غيره مي

، مـدرن ةلاو اصـلي فلسـفكه مشـکـمعتقـد اسـت  فلسفه و آئينة  بييتةتتاب کدر  ريچارد رورتي

ه بـه طريـق اولـي كـبل، مـدرن ةه فق  متوجـه فلسـفارايي آن است. اي  ايراد وی نارايي و واقععينيت
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لاو فلسفي موجـود كه بر مشكبرای اين، های ماقب  مدرن است. در انديشة ویو فلسفه كزييمتوجه متاف

دسـت برداشـته و تفسـير ، شـود شوف واقعكه بايد مک، بايد از هراونه اعتقاد به واقعيت عيني، فايق آييم
 (http://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Rorty)رباو تغيير دهيم بي امر اسسته و خود را از واقعيت به

 گراييثرتك. 2

شناسـي ارايـي در حـوزة هستيثروکمعنای اعتقـاد بـه به، مطلق و ماقب  تجربي، های رابتنفي واقعيت
مبـاني تـري  از مهم، شناسياز جمله در حوزة هستي، های اونااونارايي در حوزهثروک، رواي است. از
و مباحـث  «لـيک»تـ  ديگـر بـا كبيش از هـر م، هامدرنيستپست آيد.حساب ميبهمدرن پست فلسفي

قايـ  « لـيک»بـرای ، حتي ظرف ذهني، اونه وجودی و در هيچ ظرفيستيز دارند و هيچمربوط به آن سر
بـا مدرن، پسـت ایهنند. انديشهکشمول را رد ميهای جهانارايي و ارزشليکهراونه ، رواي از نيستند.

ه كـو بل، متضم  نفـي هراونـه حقيقـت رابـت و واحـد اسـت، ساختارارايانة خود-توجه به وجوه پسا
 هـای اونـااوننـد. اسسـت در حوزهکي مـيهراونه تناظر و همسويي يا تطابق و همسـاني را نيـز نفـ

نـداي کرابازتـاب همـي  اسسـت و پ، های تربيتي و اخلاقـيارزشبخصوص  فرهنگ و، هنر، معماری
 (.27، 12، 21 ، ص2913، ؛ فرمهيني512-512 ، ص2912، )اوزم  م بر جهان هستي استکحا

 گراييماده .3

پنـدارد و اعتقـاد بـه حقـايق هـا ميها و ارزشمعرفت، را محور و منشي همة حقايق مدرنيسم انسانپست

ازلـي و ابـدی خداونـد ، ردسخ  افت  از وجـود مجـ، ت ك. در اي  مپييردنمي ي راكماواريي و متافزي

اشـيای ، چه در عـالم وجـود داردنيست. آن يپييرفتنوجه به هيچ، متعال يا موجوداو رابت و مجرد ديگر

ــ  لمــ  اســت  ــايق محکــمحســوس و قاب ــي و برســاختة جامعــه ميه دارای حق ــ باشــند. ازل ، رواي

 ننـد.کهـا را بـا جـديت رد مـيمبتنـي بـر آن هـایان الهي و ارزشها باورهای الهياتي اديمدرنيستپست

امـا ، زننداری نيز دم ميده از اخلا  و دي كبل، اويندارايي سخ  نميصراحتاً از ماده، هامدرنيستپست

ه برساختة جوامع انساني و ناشي از نياز آنـان اسـت. آنـان کدي  طبيعي و الهياو طبيعي است ، هامراد آن

 در، ماورای جهان طبيعـي ندارنـد و رنويـت معنـوی و مـادی ای به واقعيت هيچ چيز دراونه علاقههيچ

 (.23 ، ص2913، ؛ فرمهيني12 ، ص2911، )پورشافعي بنددلي رخت بر ميکهبمدرنيسم پست

 فلسفة اصالت زباني. 4

مردود ، ارايي استارايي و عينيته مجيوب ارباوکفلسفة تحليلي را به اي  دلي  مدرنيسم، پست هرچند
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بيشـتري  ، «زبـان»های نظری و تربيتـي بـرای در بحث، ت  فلسفيكبه پيروی از روش اي  م اما، داندمي

توان افت جايگاه عق  در ه ميکمهم است  ایهبه انداز، هامدرنيستپست برای« زبان»اند. اهميت را قاي 
، «ذهنيـت متقابـ »ارايي بـه ها از عينيـتمدرنيستپست باشد؛ زيرا با توجه به عدولمدرنيسم را دارا مي

  ارفتـه و بيـان كهای تربيتـي و اخلاقـي برحسـ  زبـان شـارزش، انديشه و ذهنيت انسان و در نتيجه

ه زبان كبل، وسيلة ارتباطي نيست كشود و صرفاً يشوند. زبان به اي  معنا از حد ابزار ارتباط خارج ميمي

هـا را نـيم و بـا زبـان ارزشکر مـيكزبان ف با، يابيماست؛ زيرا با زبان ذهنيت مي« همه چيز است»اصولاً 

 املاً بـا زبـان آميختـه اسـت.کـرواب  انساني ، نيم. به همي  دلي کديگر منتق  ميكمشخص نموده و به ي

، لمـاو نيسـتکوابسته به « معنا»معتقدند ، ويتگنشتاي های زباني ها با تيريرپييری از بازیمدرنيستپست

نـيم و چگونـه بـافتي پديـد آوريـم. کلماو برقرار کنه ارتباطي را ميان ه چگوکه وابسته به اي  است كبل

معناهای مختلف و حتي متضاد پيدا ، ايرده در آن قرار ميکلمه برحس  چارچوب يا قالبي ک كرو يازاي 

های اونـااون تـوان سـخ زبـان مي كه در يـكبل، معنا نيستسان و هماملاً همکزبان  ند. سخ  باکمي

ها مختلفي بـي  آنهـا ي  نموده و ارتباطکهای اونااون ترصوروه واژاان را بهک، ه اي  صوروبيافريد؛ ب

 (.23 ، ص2913، ؛ فرمهيني12 ، ص2911، ؛ پورشافعي511، ص 2912، برقرار نمود )اوزم 

 شناختيمباني معرفتب. 

مبـاني فلسـفي نفـي  بـه، جـای تبيـي  مبـاني فلسـفي خـويشبـهمدرنيسم ، پسته بيان شدکاونه همان

شناسـي بـر جـای معرفتشـناختي نيـز بـهها در مباحـث معرفتمدرنيسـت، پستروايـ پردازند. ازمي

، يد دارند و قاي  به رابطة تنگاتنگ معرفـت و قـدرو هسـتند. بـه همـي  دليـ کشناسي معرفت تيجامعه

هـای معرفتـي نظامم فروريـزی کـشناسي و يـا دسـتمعنا قاي  به عبور از معرفت كبه يمدرنيسم پست

ــ (Noddings, 1995, p. 72د )باشــاــرا ميســنتي و جزم ــا اي ــ  مهم، وجــود . ب ــانيدر ذي ــري  مب  ت
 .شودميفشرده بيان صورو به ت  راكشناختي اي  ممعرفت

 گراييتوجه به امور انضمامي و رد عينيت .1

فري اسـتوار و بر اي  پيش شناسي علمي در دوران مدرن استهای اساسي روشارايي از شالودهعينيت

ه محققان بايد فـار  از تمـامي ک يد داشتندکارايان تيداشت. علم« مشاهدة آزاد از نظريه»توان ه ميکاست 

، ه هسـتندکـاونـه هـا را آنهـای عينـي برونـد و ابژهها به سرا  واقعيتاعتقاداو و ارزش، هافريپيش

در بررسـي تنها نه سله قواني  يقيني و علمي دست يابند.سل كطريق به ي مشاهد و تجربه نموده و از اي 
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فـري و داوری ه در علوم اجتماعي نيز بايد فار  از هراونـه پيشكبل، موضوعاو مربوط به علوم طبيعي

 (.Ritzer , 2001, p. 35د )های عيني توجه داشته باشنفق  به واقعيت، ارزشي
ذهنيـت »و بيشتر بر نظريـة ، ارايي را قبول ندارندنيتعي، ارايانها دقيقاً برخلاف علممدرنيستپست

، هـاه در درون اجتمـاع و بـا فرهنگکـانسان موجود اجتماعي اسـت ، يد دارند. به عقيدة آنانکتي« متقاب 

، علمـياری اعم از علمـي و غيرکدر هر ،  شود. به همي  دليهای خاص خود بزرگ مياهداف و ارزش

 اـياردرا دارد. اي  امور قطعاً بـر مطالعـاو و تحقيقـاو وی ارـر ميها و اهداف خاص خود فريپيش

ــتي ــول 111 ، ص2913، )بهش ــه ق ــادينگز(. ب ــه » :ن ــيف پيشکهراون ــرای ح ــي ب ــا و داوریوشش ه

 (.Nodings, 1995, p. 73) «ايری ذهني ديگر است.های ذهني خود مستلزم جهتايریجهت
 كه مشـاهده يـکـاپيير باشد؛ زيرا روش  است نای ترديدتواند مبنحسي نمي كمشاهده و ادار

نيـز بيـان  هانسـونو  پـوپر، ويتگنشـتاي ه فيلسوفاني همچـون کطرف و خنثي نيست. چنانامر بي
و ، بينـداست؛ يعني آنچه را بيننده مي« ارانبار از نظريه»يا « شدهبارايری»امر  كمشاهده ي، اندردهک

شـده هـای پييرفتـهمتيرر از پيشـينة معرفتـي و ارزش ،ندکمي كه از طريق مشاهده درکصورتي را 
ه کـبيـانگر ايـ  واقعيـت اسـت ، «يكمکهای فريشپي»با عنوان  واي کو  دوهمبيننده است. ايدة 
ه در تمام مشاهداو انسان حضور دارد و بـر آن ارـر کة به هم پيوسته است كشب كمعرفت انسان ي

نـيم. که ما تصور ميکتر از آن است واقعيت پيچيده، آنانعقيدة (. بهPhilips, 2000, 3, 8) اياردمي
ه انسان واقعيت كبل، ر ما ظاهر شودكراحتي در تفه بهکنيست  شدهتعيي واقعيت امر عيني و از پيش

امـر  كواقعيـت يـ، رودهـد. ازايـ   ميكهای فرهنگي خـود شـها و سنتارزش، را مطابق نيازها
امـر  كه خـود يـكـبل، های اجتماعي باشدتواند مستق  از ارزشوجه نميه به هيچکبرساخته است 

 (.12، ص 2911، اجتماعي و ناشي از همي  باورها است)پورشافعي

 گرايينسبيت .2

، جـای آنهننـد و بـکشـدو رد مـيرا بـه شـمولرابـت و جهان، نوع بـاور قطعـي ها هرمدرنيستپست
داننـد. آنـان حتـي قـواني  هـای خـاص ميها و ارزشاملاً متيرر از فرهنگکمحلي و ، ها را نسبيمعرفت

هـا از ه نسـبت بـه سـاير ازارهکپندارند لي ميکها را شبهه آنكبل، دانندنميشمول لي و جهانکرياضي را 
تر از موجـه، هـااز پارادايم كيـ. بـراي  اسـاس هـيچ(Nodings, 1995, p. 72) ليت نسبي برخوردارنـدک

ه کـيـد داشـت کتي، «توجيه فراهنجاری علم تجربي»با اصطلاح ، ليوتاره کچنان های ديگر نيستند.پارادايم
ننـدة معرفـت کدچـارچوب تولي كيعنوان به تا علم تجربي را، ه افته شده استکبايد نسبت به داستاني 
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ه کـنـد کيد کرد تا بر اي  مطل  تيکها را مطرح روايتاصطلاح مشهور فرا باشيم. وی كاكش، ندکتوجيه 
، 2919تاجيـك، ) وجـود نـدارد، ه رابت و قطعي باشدکمعرفت و غيره ، برداشت، تفسير، اونه نظريههيچ
 (Philips, 2000, p. 3؛ 10ـ12، ص 2913؛ فرامهيني، 202، 209ص 

ديـدااه  كه فراتر از يـکم باشد كتواند قوی يا مستحقدر ميه باورها آنکها معتقدند مدرنيستپست
توانند باورهـای مي، مكظاهر مستحواقع همي  باورهای بهاما در نظر رسد.ع بهنظرية قاط كيصورو به و
فهم باشـد. تواند در واقع سـوءمي، رسدقطعي به نظر مي كه در ظاهر فهم و درکچه زيرا آن اذب باشند؛ک

 ي كـمين. اچ. ال. هوموريسـت اذب باشـند.کـواقع توانند درمي، رسنده بديهي به نظر ميکحتي باورهای 
بـاور داشـته باشـيم. ، ه صاد  نيسـتکه عاشقانه به چيزی کها اي  است تري  حماقتپرهزينه»اويد: مي

 (.Philips, 2000, p. 4« )تري  شغ  انسان استاي  اصلي
موقـف متضـاد بـا  كاست. وی در يـ ارل پوپرکارايي شدو متيرر از نظرية ابطال، هامدرنيستپست

نظريـه را تـا  كه بايد يـكبل، ارايي و حتي تيييدارايي قاب  قبول نيستاوه اربکها قاي  بود پوزيتويست
بايد از آن نظريـه ، باط  شد، تره در ارر دلاي  و شواهد متق كنيم و بعد از آنکقبول ، ه ابطال نشدهکزماني

آل ايـده» نبا عنـوا پوپربپييريم. از اي  ايدة ، ه باط  نشده استکدست برداريم و نظرية جديد را تا زماني
م باشـد يـا کپييری بايد بر تحقيقاو مـا حـااص  ابطال، عبارو ديگرياد شده است. به« نترلي يا تنظيميک

 (.Philips, 2000, p. 3د )نکنترل کآن را 

 گراييثرتك. 3

در  پـوپرة يـ  نظريـاز ا، یويـجان دقت مطلق هراز فراچنگ انسان نخواهد آمد. يه حقکمعتقد بود  پوپر
« ت موجـهيام و قاطعكاستح»بهره ارفت و اصطلاح « قيای تحقهينظر»ق خودش تحت عنوان تاب منطک

ه کـنـد کد طرف مقاب  را متقاعد يه محقق باکست   معنايبه ا «موجه بودن»رد. کشنهاد ياي  مبنا پ یرا برا
دنبـال هد بـيـه مـا باک  بود يا ييويدوجود دارد. مراد  يافکق شواهد يمعقول و قاب  قبول بودن تحق یبرا

ت يـحما یقو يافک یقدرهه بک یباورها يعني تر موجه باشند؛نندهکه زبان قانعه بهتر و بکم يباش یباورها
  يـه اکـسـت ي  معنـا نيها رفتار نمود. اما موجه و بهتر بودن به اام  به آنکه بتوان با اعتماد کد شده باشن

 ها بـامدرنيسـتپست(. Philips, 2000, p. 4ت )سـبـدي  اتغييرناپـيير و بي، باور و يا ايـ  روش يقينـي
شناسـي شناسي بـه جامعـهارايي هستند. آنان چون بيش از معرفتثروکتيريرپييری از اي  ايده معتقد به 

باور و معرفت را نسبت به باور و معرفت ديگر قبـول ندارنـد و  كتر بودن يحتي موجه، اندمعرفت قاي 
در همـان شـراي  از آينـد و وجود ميهای تحت تيرير شراي  خاص بهفته همة باورها و معرکمعتقدند 

 (.92، ص 2911، )پورشافعي اندحقيقت برخوردار
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 ضديت با مبناگروي.4

ارايي بـا ارايي و تجربـههـای معرفتـي اعـم از عقـ در غـرب همـة نظام، یلاديان قرن نوزدهم مـيتا پا

 كبـا شـ، آيدحساب ميارايي بهه از رهبران عق ک، اروکدمبناارا بودند. ، ه داشتندکهای مختلفي شاخه

پـدر عنوان بـه زيـن كجـان لاه کـمعرفـت بـود. چنـان ی  بـرايمطمئـ یافت  مبناي يخود در پ یدستور

ر بـا يجـة مغـايه بـه نتکهرچند ، معرفت بود یم براكمستح یافت  مبناي يدرپ اروکدمانند ، اراييتجربه

ارايي تمايـ  پيـدا های شناخت به تدريج به سـمت ضـدمبناهينظر، ستميبد. اما از اواي  قرن يرس اروکد

مبنـا قـرار  كها ضدمبناارايي خـودش يـمدرنيستپست توس ، ه در نيمة دوم قرن بيستمكتا اين، ندکمي

 یامـا مبنـا، داننـديمعرفت مهم م یريا كايرد. البته ضدمبناارايان نقش عق  و تجربه هردو را در شمي

 (.Philips, 2000, p. 6د )دانند و نه تجربه و اساساً مبناارا نيستنه عق  ميمعرفت را ن

 تيويسمكضديت با سوبژ .5

از نقطـة  هگلـيو  انتيکـ، ارتيکـدردن فاعـ  شناسـای کخارج مدرنيسم، پست شناختياز مباني معرفت
ی معرفـت اير كتوجه جدی به ابـژه و نقـش عوامـ  فرهنگـي و اجتمـاعي در شـ، زی و در مقاب کمر

ه بـه دليـ  کـاسـت ه انسـان تنهـا فاعـ  شناسـا کـمعتقد بودنـد  هگ ، انتک، اروکده کاست. درحالي

، نـدک كقـاطع و روشـ  درصورو به را تواند واقعيت را بشناسد و يا بازنمود آنمي برخورداری از عق 

اه و عوامـ  فرهنگـي نند و برای مسائ  ناخودآاـکرد مي كمحوريت انسان را در ادرا، هامدرنيستپست

ارايان را رد ارايي تجربـهارايي و عينيـته جزمکاونه شوند. آنان هماننقش اصلي قاي  مي، و اجتماعي

ننـد. از ديـدااه کرا نيـز رد مـي هگـ لـي کو روح  انتکگر عق  آفرينش، اروکداو ذاتي کادرا، نندکمي

، معيارها و ابزارهـای معرفـت و غيـره، معرفتمنابع ، هايي از قبي  ماهيت معرفتپرداخت  به بحث، آنان

، جـای آن بايـد از روابـ  متقابـ  معرفـت و قـدروهبـرو ازايـ  فايـده اسـت.ننده و بيکاملاً مييوسک

 سـخ  افـت، آيده در ميان ارباب معرفت پديد ميکنداان از معرفت و نوع زباني کسودبرنداان و ضرر

 (.Noddings, 1995, p. 72؛ 21-23 ، ص2913، ؛ فرمهيني15-12، ص 2911، )پورشافعي

 شناسيمباني انسان ج.
 كنفي ماهيت و ذات مشتر .1

در ، نـدکمـي شناسي هراونـه حقيقـت مطلـق و رابـت را رده در مباحث هستيکاونه همان، مدرنپست
سـيلة وه هويت انسان بهکد. آنان معتقدند نکار ميكها را انانسان كت مشترنيز سرش شناسيمباحث انسان
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طبقـة ، يعنـي جنسـيت، ليـدیکسه مشخصة فرهنگي بخصوص  شود وفرهنگ ملي و محلي ساخته مي
دام جامعه و فرهنگ بزرگ شده و چه نظـام که در كايارد. انسان بسته به اينارر مياجتماعي و نژاد بر آن 

ديگـر و در نظـام  ه در جامعـه و فرهنـگکـذاتا و حقيقتاً از انساني ، رده استکتربيتي و ارزشي را قبول 
 از، از خـودش در زمـان ايشـته و آينـده، تربيتي و ارزشي ديگر تربيت شده و همچني  خود همي  فرد

ه در كـبل، نيسـتند كذاو مشـتر كها در يـهمة انسـانتنها نظر ذاو و حقيقت متفاوو است. بنابراي  نه
اشد و بتواند حـاف  وحـدو ه در تمام دوران عمر او باقي بکحقيقت واحده  كشخص انساني نيز ي كي

 اسـت. سـوژه در )انسان( ي از فروپاشي سوژهکحامدرنيسم ، پستواقعدر وجود ندارد.، شخصية او باشد
 شته و آينـدة خـود نـدارددار با اياونه پيوستگي معناند و هيچکدر زمان حال زيست ميمدرنيسم، پست

 (.290 و 19-15، ص 2913 ي؛؛ فرامهين2911، )پورشافعي

 فرهنگيـ  هويت اجتماعي كية مثاببه« خود»عتقاد به ا .2

يد دارنـد و خـود را کتي، جامعه و جهان م برکهای حادر قبال نظام، مدرنيسم بر آزادی فردیهرچند پست
م که برای جامعه و فرهنگ حاکه نندکاما به دلي  تيريراو تعيي ، دانندت  ضدامپرياليستي و ضدسلطه ميكم

 كيعنوان به هرچند اختيار را، عبارو ديگراند. بهای در دام جبرارايي اجتماعي ارفتار آمدهاونهبه، اندقاي 
 مکاما انسان را ح  شده در جامعه و فرهنگ حـا، لامي نيستکپييرد و قاي  به جبر ويژاي شخصي مي

« فـرد»ا با نظرية همدرنيستپست پندارد.داند و از اي  جهت وی را امر برساخته و ناچار ميبر جامعه مي
« فرهنگـيـ  هويـت اجتمـاعي» كمنزلة يـبه« خود»جای آن از اند و بهمخالف« خود مستق »يا « م » يا

هويـت  كه برای دركبل، خود واقعي و اصيلي قاب  شناسايي نيست هيچ، اويند. به همي  دلي مي سخ 
بايـد ، است. بـرای شـناخت هـر فـرد ازهای از رواب  اجتماهي نيهكهميشه به شناسايي شب، افراد و رفتار

 (.111 ، ص2913، )بهشتي بشناسيم، بر ارفته استه او را درک، ترفرهنگي بزرگ-ئت اجتماعييه

 مثابة شاخص انسانيتار منزلت عقل بهكان .3

تري  شاخصـه و سـرماية انسـاني و بـالاتري  اصـليعنوان بـه ران همواره عق  راكمعمولاً متف
دانستند. در عصـر املاً معتبر ميکاو عق  را کادرا، رده و در نتيجهکاظ مرحلة وجودی وی لح

به ظاهر مقام و ارج ويژه يافت و با مطـرح ، كمنبع ادراعنوان به نار زدن وحيکعق  با ، مدرن
انسان به دلي  دارا بودن عق  اص  و محور همه چيز قرار ارفـت. ، ارتيکدتويسم کشدن سوبژ

رود. امـا شـمار مـيهای اساسـي عصـر مـدرن بـهرجعيت عق  از ويژاياعتقاد به م، رواز اي 
، در نقد عق  عملي و نقد عقـ  نظـری و سـپ  انتکافانة كهای موشها و بررسيسنجيتهكن
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در نقد    وبرکماه کارهای جدی کارا و و برخي ديگر از فيلسوفان انسان نيچههای افيكموش
ه داشت سـاق  شـد و بـه موضـوعي کت و اقتداری عق  از مرجعي، در نهايت، عق  انجام داد

مرجعيت و اعتبار ، ه شده بودکي يها با استفاده از نقدهامدرنيستپست برای نقد مبدل اشت.
شـدو متـيرر از عوامـ  متعـدد نـاظر بـه كرا در حد يشيدند و آن کلي به چالش کعق  را به

، ارايي بودتري  رهاورد عق ه مهمک ،ضرورو و قطعيت را، ليتکرو بيروني تنزل دادند. ازاي 
؛ 92 ، ص2911، )پورشـافعي حساب آوردندو عواطف را همپای عق  به نار زده و احساساوک

 (.23 ، ص2913، فرمهيني

 شناسيمباني ارزش د.

 گرايينسبيت .1

ا در هـسبيت همة ارزشند و قاي  به نکشمول را رد ميهای اخلاقي و معنوی جهانمدرنيسم ارزشپست

  بايـد خـودش بـه کهـر ونه ترجيا ارزشـي خـاص وجـود نـدارد.اهيچ، رواي هاست. ازهمة حوزه

، ؛ رهنمـا202 و 209، ص 2919، ك)تاجيـ ردهای خويش نظم دهـدكترجيحاو ارزشي و روي، هاشارز

توانـد دارای موضـوع عينـي و خـارجي نيسـت و نمي كيـ، (. اخلا  و تعليم و تربيـت22، ص 2911

ي نـد و بـا نفـکبـه ماهيـت اقتضـايي اخلاقـي اشـاره مـي، ريچارد رورتيه کعيني باشد. چنان معيارهای

مؤلفـه ، ديـوييارايي ت  عم كهمچون م، ت كند. در اي  مکگزي  آن ميارايي را جايعم ، بنيادارايي

نـي  نسبيت امور اخلاقي و ماهيـت سـيال آن و همچ، يد بر تجربهکاست. تي« تجربه»اصلي اخلا  مفهوم 

بـارة امـور اخلاقـي و در جـان ديـوييت  كت با مكهای اساسي اي  ماز شباهت، های مطلقطرد ارزش

 (22 ، ص2911، آيد)رهنماحساب ميتربيتي به

 گراييثرتك .2

نهايـت و منـابع هـای بيه ارزشكـبل، ها وجـود نـداردمنبع برای ارزش كارزش يا ي كدر جهان تنها ي

خـود »نـد که احسـاس مـيکـهايي را بپييرد د دارد. انسان آزاد است ارزشها وجواونااون برای ارزش

هايشـان را بـه تواننـد ارزشهای اجتماعي ميند. اروهک  ميكاو را بهتر منع، و اروه همسان« اجتماعي

، ه وجـود داردکـ، پايانيهای بينژاد و غيره عيار نموده و از ارزش، جنسيت، فرهنگ، انكم، تناس  زمان

 (.13 ، ص2911، )پورشافعي وجود آورندسازااری به ي کتر

ها مورد انتقاد ز و غفلت از مرزها و حاشيهکدلي  توجه به مرمدرنيسم تعليم و تربيت مدرن را بهپست
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سازی و غيره جهاني، محوریاروپا، مندی تاريخشمول آنان را در رابطه با قانوندهد و ادعای جهانقرار مي

عنوان نظام تربيتي خود را نظام تعليم و ، هنری ژيروهمچون ، هامدرنيستپست برخي نند. اساساًکرد مي
سياسـي ، ه معلمان در داخ  مرزهای اجتماعيکاعتقاد بر اي  است ، اند. در اي  نظامتربيت مرزی اياشته

 (.211 ، ص2913، )فرمهيني ثر استكه چنداانه و متکنند کو فرهنگي زنداي مي

 گراييبيرون. 3

هـا از طريـق عوامـ  ه ارزشكـبل، ذاتي و دروني وجـود نـدارد، های فطریارزشمدرن پست در انديشة

اونه ماهيت و ذاتـي بـرای هيچمدرنيسم، پست شوند. اساساًاو انتخاب ميوافت اجتماعي و فرهنگي و

امـر  كانسـان يـ ه ذاو و هويتکاونه ه همانكبل، ها بداندرا منبع خيزش ارزش انسان قاي  نيست تا آن

، باشـند. بـه همـي  دليـ امر برساخته مي كنيز ي، ندکه انسان انتخاب ميکرا  يهايارزش، برساخته است

فرهنگـي و تـاريخي ، اني و تابع شراي  اجتمـاعيكاملاً زماني و مکامر  كانسان شايسته و نجي  بودن ي

 (.13 ، ص2911، )پورشافعي است

 ار از هست به بايدار گذكان. 4

اخلا  و فلسفة تعلـيم و تربيـت  ةبخصوص در فلسف، هاه در بحث ارزشکز مباحث بسيار مهمي ا
هـای هنجـاری و چيسـتي ازاره« بايـد»به « هست»ان عبور از كان يا عدم امكبحث ام، مطرح است
اونه واقعيت رابت و مستق  در عالم خارج را قبـول اساساً هيچمدرنيسم پست هكاين، است. به دلي 

اونـه بينـاد هيچمدرنيسـم، پست داننـد. در نظـرمعنـا ميرا امـر بي« بايد»به « هست»عبور از ، دندار
ه بتواند مبنای استنتاج و يا خيـزش کواقعي و حقيقي در درون انسان يا در عالم خارج وجود ندارد 

نظريـه و هـم  ها برمعنای ابتنای ارزشرو رابطة نظريه و عم  هم بهها باشد. ازاي هنجارها و ارزش
، ؛ فرمهينيConnor, 2010, p. 53دهد)موضوعيت خود را از دست ميمعنای نقش نظريه در عم  به

 (.223-210، ص 2913

 اهداف تربيتي
 گراييثرتكردن كنهادينه  1

هـدف غـايي و مشـخص  كه حياو انسان دارای يـکاند مدعي، ها با اعتقاد به پلوراليسممدرنيستپست

دارای اهداف سيال و متغيـر خواهـد بـود. ، ه پييرفته استک يهايمعه به فراخور ارزشه هرجاكبل، نيست

هـای مختلـف را در درون فراايـران ارايـي و پـييرش فرهنگثروکه کـند کتعليم و تربيت بايد تلاش 
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؛ 21 ، ص2911، )رهنمـا پييری اجتماعي را در جامعـه اسـترش دهـدطريق هم و از اي ، نهادينه نموده

 (.95 ، ص2911، عيپورشاف
سـازی تـلاش سـازی فرهنگـي و جهانيسانكه بـرای يکـجوامع غربي ، هامدرنيستپست اعتقادبه

ن بايد تابع ه معلماکيد دارند کدانند و تينوني تعليم و تربيت را ضروری و تغييرناپيير ميکاوضاع ، نندکمي

يجاد تغييراو سياسي و اجتماعي باشند مدارس بايد سنگرهای مهم جهت ا، هکهمي  نظام باشند. درحالي

ليت خود را در قبال ايجاد تغييراو و نجاو دادن جهان از سـلطه ئوو معلمان و فراايران بايد نقش و مس

از ، ليت اجتماعي در برابر ديگرانئوه احساس مسکتري  اهداف تعليم و تربيت اي  است ايفا نمايند. از مهم

، شـوندشـناخته مي« هـابيروني»عنوان بـه اي اجتماعي قرار دارند وه بر روی حواشي زندکساني کجمله 

آموزان است تا بتوانند با نابرابری مبارزه ثر دانشكهای متهدف رشد هويت، عبارو ديگرتقويت اردد. به

 (.117 ، ص2913، ؛ بهشتي595 ، ص2912، )اوزم  نند و حقو  اساسي انساني را استرش دهندک

 مرجعيت زدايي .2

نگـاه ، داننـدناپـيير ميفراايـر و زوال، ه خـود را مرجـعکهايي ها و نظامنسبت به ارزش، مدرنيسمتپس
اونه مرجعيت و اقتدارارايي مورد پييرش نيست. با توجه به برسـاخته ه هيچکخصمانه دارند و معتقدند 
نـار زده و بـرای همـة کا ارايي و اقتـدارارايي ربايد هراونه جزم، های ارزشيبودن ماهيت انسان و نظام

هـای اجتمـاعي سان قاي  باشيم و انسان همساز با فرهنـگ و ارزشكارج ي، های ارزشيها و نظامفرهنگ
هرآنچـه را »يعني ، فرهنگ تحم  ديگران، نيم. بايد تلاش نمود از طريق تعليم و تربيتکخود آنها تربيت 
ه از کـرد. افتمان اجتمـاعي کدر جامعه نهادينه ، «داری برای ديگران نيز روا داشته باشبرای خود روا مي

ليت اجتماعي در برابـر ئوپديدآورندة احساس مس، آيدحساب ميبهمدرنيسم پست های تربيتي مهمروش
ه كـبل، های جغرافيـايينشـي ها نـه لزومـاً حاشيهنشـي ها است. مـراد از حاشيهو بيروني، هانشي حاشيه
 (.99 ، ص2911، ؛ پورشافعي117 ، ص2913، )بهشتي اندصادی و اجتماعياقت، های فرهنگينشي حاشيه

نوعي نظام تعلـيم و تربيـت مـرزی را پيشـنهاد ، ايي در تعليم و تربيتكپرداز آمرينظريه، هنری ژيرو

، . تعلـيم و تربيـت مـرزیاندناديده ارفته شـدهه در آن بسياری از اهداف سنتي تعليم و تربيت کند کمي

دهای کـه کـای دراير شوند ند تا با منابع و مراجع چنداانهکآموزان فراهم ميرا برای دانشفرصت لازم 

دها کـزان ايـ  آموه دانشکمنظور است  دهند. اي  بداني  ميكها را تشتجارب و زبان، مختلف فرهنگي

 ، ص2911، يروهـا آاـاه شـوند)ژهای آننند و از محدوديتکبرخورد انتقادی طور به هارا بشناسند و با آن

 (.211 ، ص2913، ؛ فرمهيني722



  93 هامدرنيسم به تعليم و تربيت ارزشبررسي و نقد نگاه پست 

 برقراري عدالت و نفي برتري طلبي .3

و انـواع تبعيضـاو رايـج « سـازیجهاني»عملياو ، ه به نظام سلطهکرد انتقادی كها با رويمدرنيستپست

تـري  ها را مهـمعـدالتيرهايي جوامع از اي  تبعيضاو و بي، جنسيتي و غيره دارند، نژادی، ملي، ميهبي

وشـش کتري  هـدف تربيتـي را در مباحث تربيتي مهم، نند. به همي  دلي کشعار و هدف خود اعلام مي

يـد کتيآنهـا داننـد. هـای آموزشـي ميم بـر نظامکهای رايج و حاعدالتيبخشي فراايران از بيبرای رهايي

تغيير دهند. فراايـران بايـد  م بر جهان راکهای تربيتي بايد نقشة فهم فرهنگي حاه مدارس و نظامکدارند 

شـت جوامـع بشـری ناپيير و جزء سرهايي تغييرواقعيتعدالتي ه دريابند ظلم و بيکای برسند به مرحله

های فردی آنان تحت تـيرير شـراي  اجتمـاعي ه تا چه اندازه تجربهکنند ک كها بايد درنيستند. همچني  آن

 (.117 ، ص2913، ؛ بهشتي592ـ595 ، ص2912، )اوزم  قرار دارد
و « ارايـيمحلي»سياست دفاع از ، غرب« شدنجهاني»و شعار « سازیجهاني« آنان در مقاب  سياست

اسـتعمار و اسـتثمار ، سـازیه هـدف اصـلي جهـانيکـنند و معتقدنـد کرا مطرح مي« اراييبومي»شعار 
توجـه بـه ديگـری و  از همان ايدة آنان مبنـي بـرمدرنيسم، پست شورهای فقير است. اي  هدف تربيتيک

زندگي تاب کدر  لارن كم (.2911، )پورشافعي شودهای ارزشي ناشي ميها و نظاماحترام به همة فرهنگ
تقويـت ضـعيفان و ، از تعليم و تربيت انتقادی كه هدف مشترکسازد نشان ميخاطر، (2335) در مدراس

ديداان ه در قبال ستمکؤسساتي هستند مدارس م، ت كهاست. در اي  معدالتيهای و بيغلبه بر نابرابری
 (.591ـ592 ، ص2912، )اوزم  پردازندنند و به تقويت فردی و اجتماعي آنان ميکاحساس مسؤليت مي

 آموزش براي خودساماني .4

تواند هدف باشد. های علمي نمييا يادايری فنون و متخصص شدن در رشته، س  علم و دانايي صرفک

ـ  های سياسيت فعال در عرصهکه فراايران را برای مشارکتربيت بايد اي  باشد تري  هدف تعليم و مهم

هـای اجتمـاعي ه تغييـر اوضـاع اسـف انگيـز اروهکـ، اجتماعي و ايجاد تحولاو و اصلاحاو اساسـي
تربيت ، هنری ژيرو(. از نظر 902 ، ص2913، )بهشتي ندکآماده ، رقم بزنند، نشي  و تحت سلطه راحاشيه

سـ  کاارچـه ، تقـدم اخلاقـي دارد، بر اردآوری دانش، اجتماعي ت و نيرومندسازی فردی وبرای تقوي

هدف اوليه از تقويـت فـردی و  لارن كماعتقاد ايرد. بههمراه با تقويت و نيرومندسازی انجام مي، دانش

، هـای بـه حاشـيه رفتـهه اروهکـداراوني اجتماعي اسـت  كآموزان برای يرشد تعهد دانش، اجتماعي

 (.211 ، ص2913، ؛ فرمهيني592 ، ص2912، )اوزم  ويژه ستمديداان فقير را ارتقا بخشدبه
ه تعلـيم و کـمعتقد است ، است« خودآفريننده»ه بيش از همه ک، با طرح انسان آرماني ريچارد رورتي
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ه کـد نـآمـوزان اجـازه دهتربيت بايد درجهت اي  خودآفريننداي اام بردارد. مدارس بايد به همة دانـش
های خود را به فعليت برسانند و نشان دهنـد. نظـام تربيتـي شان  خودآفريننداي داشته باشند تا توانايي

های سياسـي ه ظرفيت انتقادی خود را برای مبارزه و تغيير صوروکبايد به فراايران اي  فرصت را بدهد 
جـای تربيـت هايـد بـب، استرش دهد. تعلـيم و تربيـتـ  جای سازااری صرفه بـ  و اجتماعي موجود

و  كه قـادر بـه درکـشـهرونداني  ربيت شـهروندان انتقـادی همـت امـارد؛به ت، شهروندان صرفاً خوب
 (.295-299 ، ص2913، )فرمهيني های اجتماعي و سلطه باشندنابرابری، تشخيص تناقضاو

 محو آرمان شهرگرايي. 5

ارايي تـاريخي را ل ندارنـد و غايـتبيني قطعي برای آينده را قبواونه پيشهيچ، هامدرنيستپست
ناپـيير در تـاريخ وجـود لي تـاريخي و مراحـ  اجتنابکمندی اونه قانوننند. هيچکشدو رد ميبه

مندی و و ماترياليسم تاريخي در خصوص قانون نتکآاوست ه ک ادعايينداشته و نخواهد داشت. 
بيني اديـان الهـي ه خوشکاست. چنانه نامعقول كامر بدون دلي  و بل، مراح  معي  تاريخي داشتند

قابـ  قبـول اسـت. آينـدة و غير نسبت به پايان جهان و ايدة منجي آخرالزمان نيز ادعای بدون دلي 
آور از نـانيبيني قطعي و حتـي اطمجهان الزاماً بهتر از حال و ايشته نخواهد بود؛ زيرا هراونه پيش

بـدون دليـ  ، بينييم و تربيـت را برحسـ  خـوشنبايد اهداف تعل،   است. بنابراي كممآينده غير
 ارايي تـاريخيغايـت، هـای موجـود تعلـيم و تربيـته در نظامكـنـيم. اينکنسبت به آينده تعريف 

 آيـدحسـاب ميبـه، انحـراف و ملاحظـه بـدون دليـ  كيـ، هدف لحاظ شـده اسـت كيعنوان به
ننـد و نظريـاتي کرا رد مـيبـاوری ها همچنـي  پايـانمدرنيستپست (.99 ، ص2911، )پورشافعي

از پايـان  هايـداره كـاز ديـدااه آنـان مـردود اسـت. اين، پايان تاريخ و غيـره، همچون پايان فلسفه
بـه ، مونيستي در شـورویکه با فروپاشي نظام کمعتقد است  و ياماکفويا ، اويدسخ  مي كزييمتاف

 (.19 ، ص2913، ي)فرمهين باشددام صحيا نميکايم و غيره هيچپايان تاريخ رسيده

 راسيكيم دموكتح. 6

و  كراتيـکجامعـة دمو كرونـدی بـا هـدف ايجـاد يـ تعلـيم و تربيـت ذاتـاً، هامدرنيسـتپست از نظر

عنصـری مطلـوب تحقـق عنوان بـه راسـي در دوران مدرنيتـهکه دموکـخواه است. آنان معتقدند مساواو

تـري  بـزرگ، اسـت. بـه همـي  دليـ  ز شدهکفرهنگ خاص متمر كنيافته و بيشتر در جهت استيلای ي

واسـطة هـای اجتمـاعي بـهبه حاشيه رانده شدن اروه، راسي حقيقي وجود داردکه بر سر راه دموکمانعي 
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ا بارزتري  مصـدا  كنظر آمريسازی مورديه جهانکباشد ارايي و غيره ميملي، اراييجنسيت، نژادپرستي

 (.290 و 211ص  همان،) آيدحساب ميآن به
بايد آموزش عمـومي را بـا ، ردن زبان سياستک جای ردّهه تعليم و تربيت انتقادی بکمعتقد بود  ژيرو

 اويد:ا ميكز ايالاو متحدة آمريراسي انتقادی پيوند دهد. وی در انتقاد اکدمو كضرورياو ي
راسي را كموه دكنسيت به نياز به ميارزه براي شرايطي ، راسي باشدكه الگوي دموكجاي آنايالات متحده به

هةاي انك. مةدارس بايةد بةه م اعتنا شده است...بي، ندكروح به فتاليتي واقتي تيديل ميجاي عملي بيبه
ه قادر بةه اعمةاق قةدرت بةر كدر خدمت آفريدن قلمروي عمومي از شهرونداني ، تتليم و تربيت انتقادي
تتلةيم و انتقةادي  كيل شوند. اين يتيد، ويژه بر شرايط ايجاد و تحصيل دانش باشندزندگي خودشان و به

ثريةت عامةه تتريةف كبخشي به ااي زنده از قدرتواسط  تلاش براي آفريدن تجربهاي بهه تا انداهكاست 
هةاي عمةومي مثابة  حوزهزبان تتليم و تربيت انتقةادي بايةد مةدارس را بةه، عيارت ديگرشده است. به

 (.487 ، ص8811، )ژيرو بنا نهد كراتيكدمو

 مدرنيسمپست ل تربيتياصو

توانـد نميمدرنيسـم پست در، ليت و قطعيت در آن نهفتـه اسـتکه طبعاً نوعي ک، سخ  افت  از اصول

هـای راهبرد، شـودميبيـان مدرن پسـت ه تحت عنوان اصول تربيتـيکچه ه آنكبل، معنای متعارف باشدبه
 ها به مقولة تعليم و تربيت است.مدرنيستپست ليکنسبتاً 

 گراييرهيز از جزمپ .1

تـري  اصـ  تربيتـي را پرهيـز از مهـممدرنيسـم ، پستتعليم و تربيت فرايندی دوسويه استه کازآنجايي
دانـد. معلمـان نبايـد لاس درس ميکـاوهای انتقـادی در وتوجه به نظراو شااردان و افت، اراييجزم
د به فراايران اعتمـاد و احتـرام داشـته و ه بايكبل، نندکتحمي  شدة خود را به فراايران های پييرفتهارزش

 ، ص2911، ؛ فرمهينـي130 ، ص2913، )بهشـتي ها و اظهارنظر آنان ارج فراوان قاي  باشـندبرای ارزش
، م باشـنديسـه يتـيترب یهـاتيها و فعالبرنامـه یخواهند در بهبـودياار محققان م، عقيدة آنان(. به211
ا يـ يقطعـ یشدة خود و اظهار باورهـاهای پييرفتها فراتر از ارزشخود ر یهاه نگاهک  هستند يازمند اين

ي يجوی باورهـاويـد در جسـتها با.. آنانديشي اجتناب نمايند.ببرند و از دام، يشخص ياحساس روشن
ان يـبـه ب، احتمالاً صـاد  باشـند .1 ؛دست آمده باشدهجانبه بدقيق و همهقاو يق تحقياز طر .2 :هکباشند 

 (.Philips, 2000, p. 4د )انيازمند جستجوی معرفتنان نآوتاه ک

 توجه به اصل پويايي و پيشرفت. 2

همچنـي  ، نظريه و انعطاف نسبت به نظريـاو جديـد یريت  دادن به خطاپي، هامدرنيستپست به عقيدة
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نـه اوهای تربيتي خواهـد شـد. همانمستلزم پويايي و پيشرفت نظام، شدههای پييرفتهفرا رفت  از ارزش

حسـاب بـه ياام مترقـ كي هشدنظرية پييرفته كبردن به خطای يپي، ي  استنيز قا پوپرارايي ه ابطالک
امـا ، انجامـديب يامکـ  اسـت بـه ناكمم، قت و معرفت بودن راجع به موضوعاو مهميحق يد. در پيآمي

يقينـي صـورو به بـاًيه تقرکـاسـت  یت  دادن بـه بـاور، نظريه كق و پای فشردن بر ييردن تحقک كتر

هـای ای ارزشم و بـريسـ  معرفـت ادامـه دهـکخود جهت  یهااار به تلاش، هکناقص است. درحالي

رده و کـ كبالاخره ضعف نظرية معرفتي و نظام ارزشي خود را در، مورد قبول ديگران ارزش قاي  شويم

جديد در حد بسيار  پييری و جستجوهایرد؛ زيرا انعطافکتری را جايگزي  خواهيم نظرية بهتر و موجه

ه انديشمندان علـوم تجربـي بـه کازآنجايياردد. نوآوری و پويايي مي، خلاقيت، شافكزيادی موج  ان

به مطلوب دست يازيدند. ، ضعف و خطاپييری خود اذعان نمودند و در پي ترقي و پيشرفت بيشتر بودند

از خطا و آزمـايش و ابطـال نظريـة  محققان و معلمان علوم تربيتي نيز بايد همچون محققان علوم طبيعي

يافتني ه همواره به پويايي و پيشرفت بيانديشند. اي  مهم تنها زمـاني دسـتكبل، هراس نداشته باشند خود

 (.Philips, 2000م )ينکارايي دوری ه نقدپيير و معتقد به افتمان جمعي باشيم و از جزمک است

 هاي فردياصل قرار دادن آزادي .3

هـای هاروسـاير مردها و ، مديران، معلمان، والدي ، ای از بزراسالانسوی اروه و يا دستهاز اخلا  نبايد 

ه هر شخص بايد خـود آفريننـده اخـلا  و عامـ  بـه آن كبل، برتر جامعه نسبت به ديگران تحمي  اردد

 اويد:مي ليوتار، باشد. در اي  زمينه
گري و اسةتقلاق افةراد تتييندر مقابل به عامةل خةوداسته و كبليي در زمين  دانش و ارزش از اقتدار بايد

ردن اين نةو  ك محتواهاي اخلاقي و يا بيبه عدم ارائ  آموزش، توجه زيادي صورت گيرد. در اين ديدگاه
هةاي گروهةي در آمةوزان بةر روي وروژههةا متلمةان و دانشه از نظر اينكبل، شودتوصيه نمي هاآموزش

و  امةا از تحميةل باورهةا، نندكار ك بايد، و غيره« هانگرش»، «هاارزش»، «اتادبي»هاي مختلف مانند زمينه
 (.81 ، ص8811، بايد اجتناب نمايند )رهنما، بليي در عرص  آموزشها به فراگيران و اقتدارارزش

، روايـ هـای اساسـي سـازااری نـدارد. ازادیبه عقيدة آنان تربيت مبتني بـر اطاعـت و فرمـانبری بـا آز
ری آنـان را زيـر پـا كـهای فردی افراد را محدود نمـوده و آزادی فای تربيتي نبايد حقو  و آزادیهنظام

هـا خـود هويـت تا آن، ت فعال را فراهم نمودکشارها زمينة مرد و برای آنکه فراايران اعتماد بگيارد. بايد ب
ی تلقينـي هـاه نگـران جانشـي  شـدن روشکـ، هامدرنيست  دهند. پستكهای خويش را شو نگرش

جـا کمعلمان و مربيان از ، ه والدي کنند کاي  پرسش را طرح مي، های فردی هستندجای توسعة آزادیبه
 (.23، ص 2911، )رهنما ه به تربيت فراايران بپردازند؟ک اندردهک  اقتدار و مشروعيت را پيدا اي
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 زداييقداست. 4

ها بـه مدرنيسـتاز اصـول پست، نيكهنجارش سازیها و عادیزدايي نسبت به باورها و ارزشحساسيت

زدايـي بايـد قداسـت، نهادها و غيره، قواني ، اعم از تمام شرايع، از تمام امور قدسي، . عقيدة آنانباشدمي

نـار اياشـت  هراونـه کاير در جامعـه و انبـوه قـواني  اساسـي و همـه« زداييمشروعيت»از  ليوتاررد. ک

الگوهـای ارزشـي را ، ار هراونه رباو و قطعيتكارايي و اندلي  محلهافت. آنان به فراروايت سخ  مي

نيـز وجـود  شـمارتواند باورها و الگوهـای بيمي، هاه متناس  با تنوع اروهکمعتقدند ه كبل، قبول ندارند

، هرشخص بايـد متناسـ  بـا زمـان ها ميموم است.مدرنيستپست ز نظرارايي اداشته باشد. اساساً الگو

ند و در طول زمان نيـز بايـد کها پيروی سلسله ارزش كاجتماعي خويش از يـ  راي  فرهنگيان و شكم

تنها نـه، نـدمتيرر نيچـهشـدو از هجهت بـه در اي کآنها های جديدی را برازيند. متناس  با زمان ارزش

، ي)پورشـافع ننـدکهای فطری و فراايـر اخلاقـي را اعـلام مـيه مرگ دي  و همة ارزشكبل، مرگ خدا

 (.12 ، ص2913، ؛ فرامهيني13 ، ص2911

 ديگرپذيري. 5

محوری است. اصـطلاحاتي از خود دعوو به ديگرپييری و پرهيزمدرن، پست تري  اصول تربيتياز مهم

بيشتري  فراوانـي را در نوشـتار و ، «رواداری»، «هانشي توجه به حاشيه»، «شنيدن صدای ديگران»همچون 

ه بـه نفـع کـاسـت  يهـايهمـة افـراد و ارزش، «ديگـری»د. منظـور آنـان از ها دارمدرنيستپست افتار

زنـان و در ، ی و قوميهای نژاداقليت، پوستاناند. سياهيا نژاد مسل  به حاشيه رانده شدههای طبقه ارزش

پـييری و توجـه بـه است. غيريت« نشينيحاشيه»و « ديگری»ي  اجتماع مصاديق اصطلاح   طبقاو پايک

 اسـتمدرنيسـم پست هـا از ديگـر مطالبـاوها و شنيدن همة صداها و خواندن همة روايتهمة فرهنگ

 (.11 ، ص2913، ؛ فرمهيني99 ، ص2911، )پورشافعي

 هاي تصنعي بين علومنفي مرزبندي. 6

داننـد و خواسـتار مرزبندی ميان علوم مختلف را تصنعي مي، جان ديوييبه پيروی از ، هامدرنيستپست

نند. ايـ  اصـ  کای در علوم دفاع ميرشتهردهای ميانكآنان از روي، ها هستند. در مقاب زبندیرفع اي  مر
 بندی علـومه رشـتهكـاينمندی و چارچوب مشخص دارد. به دليـ  ريشه در ضديت آنان با هراونه نظام

ــجصــورو به ــه ي، راي ــيير اســتهــای مشــخص و تخطــيسلســه چارچوبكمتضــم  اعتقــاد ب ، ناپ

مرزهـای معرفتـي ميـان ، مدرنهای پسـتارر استرش انديشـه رها با آن سر ستيز دارند. بستمدرنيپست
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رسـند. در رنگ پريده به نظـر مي، امروزه، آمدنده روزااری ب  روش  به نظر ميکهای دانشگاهي رشته

ايـ  ها و چگـونگي تـيرير توجه به نحوة تيريراياری مطالعاو فلسفي معاصر بـر ديگـر رشـته، اي  ميان
او و بارورسـازی متقابـ  در تعلـيم و تربيـت نيـز وها بر فلسفه حائز اهميت است. اي  نوع افـترشته

 (.115 ، ص2913، ؛ بهشتي512 ، ص2912، )اوزم  مشهود است

 هاي تربيتيروش
 نظروگو و تبادلگفت .1

 نظريـة انتقـادی، هـای شخصـي فراايـران دارددهي هويت كناپـيير در شـاركه زبان نقـش انکآنجايياز

و « اووافت»يد دارد. روش تعليم و تربيت در اي  ديدااه بيشتر براساس کبر روش افتماني تيمدرن پست
عنوان بـه آموزند و نقش معلم بيشـترديگر ميكآموزان از يمعلمان و دانش، باشد. در اي  روشمي« انتقاد»

او بـه قصـد ودار مطلق داشته باشد. افـتهای خود اقته در آموزشکسي کنه ، ار استفرد تسهي  كي

بايد تمام فضای ، ايرد. برای توليد دانش و ارزششف يا ارباو آنها صورو ميکتوليد دانش و ارزش و نه 

های دريافتي باشد. معلمان بايد به ها و ارزشصحنة مشاجره و مباحثه و ايستاداي در برابر دانش، مدرسه

ه تعلـيم و تربيـت را در اختيـار کرا  كهای سياسي و ايدئولوژينند ارايشنند تا آنها بتواک كمکفراايران 

تي کيـه بـر افتمـان و فرهنـگ مشـاركنموده و برای رهايي از وضعيت موجود بـا ت كدر، اندخود ارفته

لاسـي کتعامـ  ، ه ميان معلمان و فراايران وجود داردک، وجود نوعي نابرابری نند. باکار اساسي پيدا كراه

هـای مختلـف ه اروهكـاين، مسئلة حياتي مورد توجه قرار ايرد. به علاوهعنوان به او بايدوفتا و روش

ای انسـاني و همبسـتگي بيـانگر رابطـه، آورنـداو روی ميوبـه افـت، نظـربا پييرش اخـتلاف، جامعه

 (.225، ص 2913، ؛ فرمهيني559ـ551 ، ص2912، )اوزم  نيز هست، اجتماعي

 گرايياي نظامجگرايي بهموقعيت. 2

های مـنظم و شـيوهمدرن پسـت ردكـروي، ه الگوهای متعي  برای تربيت دارنـدک، ات كم برخلاف ساير
ه کـهای اقتضايي مناس  هـر موقعيـت را ها و روشآموزش، منسجم برای تربيت ندارد و در اي  جهت

ه اعتمـاد و کـ ای باشـداونههروش آموزش بايد ب، نند. به عقيدة آنانکباشد توصيه ميشديداً نسبي نيز مي
و تشـخيص ايـ  مطلـ   كدر، مند را از هم فرو بپاشاند. برای مثالنان قبلي به حقيقت رابت و نظامياطم
ه کـنـد کآموزان را تشويق ميدانش، واقعي استساختگي و حقيقت تاريخي امری غير روايتي، ه تاريخک

ننـد. حتـي معلمـان رياضـي نيـز نگرشـي کره کدربارة ساختارهای تاريخي مخصوص خود بحث و ميا
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ه کـننـد کهـا تفهـيم آورند و به آنآموزان خود پديد های رياضي در دانشخلا  و سازنده نسبت به ازاره
 (.900، ص 2913، )بهشتيزنمود عيني از جهان خارج نيستند آورندة باها هراز فراهماي  ازاره

 ايتوجه جدي به آموزش رسانه. 3

اونـااون وقفـه و بـه طـر   ها بـدونهاست. رسانهبا عصر رسانه ر همزيستي و انطبا مدرنيسم دپست
توانـد نمي  کـشود. امـروزه هـيچتربيت و يا انحراف و امراهي جامعه مي، آموزش، موج  سرارمي
. کنـدار كـان، شدو با دانـش در هـم تنيـده شـده اسـتهه بک، قدرو كها را برای درتيرير و نقش رسانه

ننـده و کشـور تهديدک كتواند بـرای يـهمان اندازه مي، های تصويریوجود بر صفحاو رسانهتصاوير م
ه بـه کـهايي كيا هجـوم موشـ، رده استکشور را محاصره که آن که ناواان تسليحاتي کباشد  كخطرنا
، اسـتعاراو، ها نسـبت بـه تقـدم و اولويـت تصـوراومدرنيستپست هکيدی کريزد. تيشور ميکسر آن 
 ناشـي از همـي  موضـوع اسـت. جهـان، ها دارنـدايری حقيقت و تربيت انسـان كو غيره در ش نمادها
اهميـت ای بـه انـدازهها برای آنـان ای است و رسانهاز اطلاعاو رسانهسرشار حدی هها بمدرنيستپست
 (.15 ، ص2913، )فرمهيني ها وجود داردپيکفق  ، انده افتهکدارد 

 اجتناب از الگوپذيري. 4

انسـاني  كاو ذاتـي و هويـت مشـترکتنها قاي  به اشتراها نهمدرنيست، پسته ايشتکاونه همان

آنچـه ، دانند. به عقيدة آنانشخص واحد را نيز دارای هويت رابت و مشخص نمي كه يكبل، نيستند

، م بر جامعه و سلايق و علايـقکاوضاع و شراي  دايماً در حال تغيير حا، سازدهويت شخص را مي

مبـاني الگوپـييری در تري  از اصـلي كه داشت  وجوه مشتركناشي از اي  شراي  است. به دلي  اين

 . در تعلـيم و تربيـتنـدارد الگوپييری در تعليم و تربيت هـيچ جايگـاهي، باشدتعليم و تربيت مي

از مباني زدايي از هراونه الگوهای شايسته ه قداستكبل، تنها اي  بحث معنا نداردي نهمدرنيستپست

نظـر قـرار ه مطماکتنها چيزی مدرنيسم ، پستآيد. در نظام تربيتيحساب ميشناختي آنان بهارزش
الگوهای تربيتي در داخـ  و يـا بيـرون از رابطة معلم و شاارد است و شاارد نبايد در پي، ايردمي

 (.52 ، ص2911، )پورشافعي لاس باشدک

 درسي ةبرنام
 رد پلوراليستيكون درسي با رويبازنگري و بازنويسي مت .1

سـازی فرهنگـي و سانكهای نظـام سـلطه در جهـت يـها با انتقاد شديد از تلاشمدرنيستپست
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های درسـي موجـود نقـش ه متـون و برنامـهکمعتقدند ،   جهانکراسي بر کتحمي  نظام ليبرال دمو

بـرای مقابلـه بـا ، ارد. آنـانداری دهـای سـرمايهری و فرهنگـي نظامكننده در انتقال مباني فکتعيي 
های تربيتـي بايـد ه مدارس و نظامکنند کتوصيه مي، اكغرب به رهبری آمري« سازیجهاني»عملياو 

هـای تربيتـي نظام، نند. به عقيدة آنـانکاساسي بازنگری و بازنويسي صورو به های درسي رابرنامه

يـا اصـول اوليـه « قواني  علمي» يسنت ويژة فرهنگ كهای درسي را براساس قواعد يمدرن برنامه

ــد ردهکاســتوار  ــه هکــان  هکــاری مــداوم درآمــده اســت. از آنجــاييهايي از ســلطهليكشــعنوان ب

ه در کـيـد دارنـد کتـه تيكبـر ايـ  ن، شـمارندهـای مسـل  را مـردود ميروايت، هامدرنيستپست

جنسـيتي و غيـره ، تمـاعيطبقاو مختلـف اج، های ارزشينظام، هاهای درسي بايد به فرهنگبرنامه

 (.117 ، ص2913، ؛ بهشتي591 و 517 ، ص2912، )اوزم  توجه جدی صورو ايرد

 هاي فرديتوجه به اصل تنوع و تفاوت. 2

هـای و تفاوو سـلايق اونـااون بايد بـا در نظـر داشـت، های درسيها برنامهمدرنيستپست در انديشة

بخشـي از عنوان بـه نيز بايد آموزانهای عادی و فردی دانشربهتج، فردی فراايران تنظيم اردد. به علاوه

، اجتمـاعي، سياسـيهای عمدتاً حاوی ديـدااه، های درسي مدارس پييرفته شود. اي  برنامة درسيبرنامه
بخشي مشروع برنامة درسي مجال تبارز و اظهـار در مـدارس را عنوان به ه بايدکاست  جنسيتي، فرهنگي

ردن بـا تجـارب روزمـره و کـ نيـز آغـاز، «حافظـة اجتمـاعي»مقصود آنان از ، لي داشته باشد. به همي  د

عنوان بـه ،مبنايي برای يادايری و سپ  پـرداخت  بـه دانـش سـنتي و فرهنـگ عمـوميعنوان به ،خاص

، 2912، )اوزمـ  منظور آااه سـاخت  تجربـة شخصـي اسـتبه، عناصری برای مطالعه و ارزيابي انتقادی

 (.113، 2913، بهشتي؛ 550

 اجتماعيـ  توجه به مسايل سياسي. 3

های ه برنامـهکـ اعتقـاد دارنـد، م بر جهان هستندکه خواستار ايجاد تغيير در نظام حاک، هامدرنيستپست

های درسـي املاً معطوف به مساي  سياسي و اجتماعي باشـد. برنامـهکهای مدارس بايد درسي و فعاليت

در راسـتای نقـد  املاًکـهـای فـردی و اروهـي و هويت، تاريخ، دروبردارندة مسائ  مربوط به قدربايد 

هـای اختصاصـي از زنـداي مسـائلي از قبيـ  روايتبخصـوص  وضعيت موجود طراحي شـده باشـد.
ايری قدرو و مانند آن بايد در برنامة درسي انجانده شود تـا  كچگونگي ش، نشينانزيردستان و حاشيه

 از منظـرسـاً بـار آورد. اساهاجتمـاعي نمـوده و آنـان را فعـال بـ-اسيذه  فراايران را متوجه مساي  سي
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ه طي آن فراايران بـا علـ  کاجتماعي و فرهنگي است ، فرايند سياسي، ها تعليم و تربيتمدرنيستپست

جنسـيتي و غيـره آشـنا ، نـژادی، ملـي، های طبقـاتيها و سـتماپيتاليستي تبعي کو عوام  استعماری و 
های عملي بـرای غلبـه بـه ايـ  ح به راه، واوهای جمعي و انتقادیند تا از راه افتوشکشوند و ميمي

 (.900، ؛ بهشتي213ـ290 ، ص2911، )فرمهينيمعضلاو دست يابند

 گرايياجتناب از نخبه. 4

 افـراد نخبـه و متخصـص، مکنبايد در انحصار طبقة حا هادر حوزة ارزشبخصوص  ،ريزی درسيبرنامه

، داننـدساير طبقـاو ميهای شدة خود را فراتر و برتر از مردم و ارزشهای پييرفتهارزشه خود و ک باشد

هـای اقليت، ي ينشي  و نماينـداان طبقـاو پـابايد افراد حاشيه، های درسيه در تهيه و تدوي  برنامهكبل

، ي  نـرودجـويي و انحصـارطلبي از بـه برتـریکـقش داشته باشند؛ زيـرا تـا زمـانيفرهنگي و زنان نيز ن

فرهنـگ و جـن  ، ه در عم  مدارس در راستای تـيمي  منـافع طبقـهكبل، توان به عدالت اميدوار بودنمي

صـورو به های درسـيبايـد برنامـه، ار ارفته خواهد شد. بـرای رهـايي از وضـعيت موجـودکهخاص ب

تجـارب ، وههای همة طبقاو جامعه در آن لحـاظ اـردد. بـه عـلاتي تهيه و تدوي  شود تا ارزشکمشار

های شخصـي فراايـران در طـول زمـان های درسي باشد. هويتعادی فراايران نيز بايد بخشي از برنامه
، هاسـت. در تربيـت انتقـادیازجمله تجـارب شخصـي آن، از عوام  ايرد و تحت تيرير بسياری  ميكش

ه هـم کـشود ي تلقي ميهای متنوعآموزان در روايتبخشي از اشتغال جاری دانش ةمنزلبه، برنامة درسي

 ،2912، )اوزمـ  قابـ  تفسـير و بازسـازی مجـدد هسـتند، به لحاظ فرهنگي و هـم بـه لحـاظ سياسـي

 (.113 ، ص2913، ؛ بهشتي211 ، ص2913، ؛ فرمهيني593ـ591

 هابه تعليم و تربيت ارزشمدرن پست نقاط قوت نگاه

ه در ضـم  بيـان آراء و کـ، اط مثبـت داردسلسله نقـ كي، و نظام تربيتي برآمده از آنمدرن پست انديشة

 ند از:اورها عباتري  آنرد اشاره قرار ارفت و مهمهای آنان موديدااه
 و مبارزه با سلطة فرهنگي غرب؛« سازیجهاني»ترويج روحية ضد  .2
 ارايي و غيره؛غرب، اراييتاريخ، اراييهمچون علم يشيدن مدرنيسم در موضوعاتکبه چالش  .1
 م بر جهان غرب؛کارايانة پوزيتويستي حاهای دام و جزمه با ايدهمبارز .9
 ها؛نشي يد بر احقا  حقو  حاشيهکطلبي و تيعدالت .5
 زيستي؛نظامي و محي ، اطلاعاتي، تسليحاتي، ایتوجه دادن به خطراو رسانه .2



32      2936بهار و تابستان ، نهم ، پياپي اول، شماره مپنجسال 

 غييراو اجتماعي؛های تربيتي با تخلاقيت و همگامي نظام، انتقاد، پيشرفت، يد بر پوياييکتي. 2
های تربيتي معطوف به نيازهای سياسي و اجتماعي و بيـرون آوردن تعلـيم و تربيـت يد بر نظامکتي. 7

 از حالت انزوا و تيريرپييری صرف؛
 های فردی فراايران؛توجه به تفاووو ، های درسلاسکاو در وتوجه جدی به نقد و افت .1
 و مخالف.يد بر تحم  و رواداری نسبت به نظراکتي.3

های تعليم و تربيت مـدرن بستوششي در جهت بازشناسي ب که ک از آن جهتمدرنيسم ، پستواقع در

 آيد.شمار ميتي مورد توجه بهکحر، است

 هابه تعليم و تربيت ارزشمدرن پست ترين نقاط ضعف نگاهمهم

تـري  بـرد مهمعف نيـز رنـج مياز نقاط ض، رغم امتيازاتيهب، هابه تعليم و تربيت ارزشمدرن پست نگاه

 آنها عبارتند از:

 گرايينسبي .2

وجـداني و  هـای بـديهي ومعرفت، ار حقـايق مسـلم و عينـيكانمدرن، پست ركلاو اساسي تفكاز مش

، هـاه وجـود برخـي حقـايق عينـي و خطاناپـييری برخـي از معرفتکـحاليهای فطری است. درارزش

 ار نيست.كرد عاق  و منصف قاب  انها بر هيچ فهمچني  عقلي و فطری بودن برخي ارزش

 نيكخودش .6

هـا معرفـت و ارزش، ارايانه نسـبت بـه هسـتيرش نگـرش نسـبييه پيکيد دارند کها تيمدرنيستپست
  بـودن كخودشـال و كيسـکآنـان پارادو يعني معرفت و ارزش مطلقاً صاد  نيست؛ كيداشت   یمعنابه

ايدئولوژی ساخته و عمـلاً  كيمدرنيسم پست ه آنان ازکامر اي  است اما واقعيت ، رندكنظرية خود را من
ها در دفـاع از نظريـاو مدرنيسـتپست انـد. اساسـاً زبـانارايي ارفتار آمـدهارايي و مطلقجزم در دام

حقانيـت و ، وشـندکعمـ  مـي آنان درليت و اطلا  است و از سويي ديگر، کزبان ، سوكيخودشان از 
ر حقيقـت و كـه منکـپرسـيد شـما ايشـان بايـد رية خود را برای ديگـران بقبولاننـد. از عقلاني بودن نظ

لـي و کدانيد؟ اار هيچ اصـ  ردهای خود را عقلاني و حقيقي ميكچگونه نقدها و روي، قلانيت هستيدع
، لي اسـتکمي دارد؟ آيا خود اي  مدعا مطلق و كخود اي  اص  چه ح، اونه فراروايتي وجود نداردهيچ
، ار نيسـتکـه هيچ اص  يقيني و ضروری در كمبني بر اينها مدرنيستپست نسبي؟ اار ادعای مقيد ويا 

 ه قطعـاًکـاسـت. درحـاليمدرن پست انديشة، ريزدشود و فرو ميه متزلزل ميک ياولي  بناي، صاد  باشد
 ها به اي  لازمة منطقي انديشة خود ملتزم نيستند.مدرنيستپست
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 «ايدب»و « هست»گسست  .9

ار كـهـا را انهـا بـا واقعيتهای رابت و عيني و نيز رابطـة هنجارهـا و ارزشمدرنيسم واقعيتپست
در حـد امـور اعتبـاری محـ  و تـابع ، هـاه هنجارهـا و ارزشکشود نند. اي  امر موج  ميکمي

و  معرفتـي، م عينـيكـهراونـه پشـتوانة مح، های اجتماعي تنزل پيدا نمودهاداميال و قرارد، سلايق
بخصـوص  ،از جهاو اونااون، اونه بايدها و نبايدهاه اي کمنطقي را از دست بدهد. روش  است 

لاو جدی مواجه است. چني  نظام تربيتـي كها با مشمال انسانکاز نظر انگزيشي و تيريراياری در 
داي توانند نقش سازندة اخلاقـي و تربيتـي در زنـچگونه مي، و بايدها و نبايدهايي اعتباری مح 

 موجود حقيقي به نام انسان ايفا نمايند؟

 اركنگري صرف و عدم ارائة راهسلبي .3

های مثبـت از جنبـه، سـوكه از يـکـننـد کو تخري  افراط مـينگری قدر در سلبيها آنمدرنيستپست

ارائـه اری كـرده و معمـولاً راهکبه انتقاد بسنده ، نند و از سويي ديگرکاملاً غفلت ميکهای مخالف نظريه

هـا را ه آنـان بناکـها موج  شده است مدرنيستپست های عاطفي و احساساتي بردهند. غلبة جنبهنمي

ری و كـآنارشيسـم ف اي  امـر بـرای آنـان ه سرپناهي بسازند.كبدون اين، نندکپ  از ديگری خراب ي كي

 .در پي داردسراشتگي مطلق ، فرهنگي و در نتيجه

 رتتوجه افراطي به سياست و قد .3

اجتمـاعي ـ  اايران به مسـاي  سياسـيمعلمان و فر، مدارس، های تربيتيه توجه و دخالت نظامکهرچند 

زيـرا  اسـت؛ كبسـيار خطرنـا، های تربيتـيامردن مدارس و نظکاما افراط در سياسي ، است امر ضروری

فضـای ان از آمـوزان و بيـرون بـردن آنـمعلمـان و دانش، ردن مدارسکزده   است به سياستكمم، اولاً

جـای ردن اي  نهاد در مـواردی موجـ  دخالـت دادن بيکزده سياست، رانياً درسي و مطالعاتي بينجامد.

ای هبه مانع بـزرگ بـرای پيشـرفت، اجتماعي در مساي  علمي و تربيتي شده و در عم ـ  مساي  سياسي

  اسـت بـه تحميـ  و كـمم، هامدرنيستپست بر خلاف نظری، رالثاً علمي و تربيتي تبدي  خواهد شد.
 م بر نظام تربيتي و فراايران منجر شود.کهای مورد قبول اروه حاردن ارزشکته كدي

 كها و غفلت از نقاط مشترتوجه افراطي به تفاوت .2

يـد بـيش از کامـا تي، اسـت جنسيتي و غيره ضروری، های فردیتفاوو، هافرهنگهرچند توجه به خرده

مـانع از توجـه نهـاد تعلـيم و تربيـت بـه ، هـاهـا و ارزشبـا افـراد و فرهنگ در ارتباط، هاحد بر تفاوو



33      2936بهار و تابستان ، نهم ، پياپي اول، شماره مپنجسال 

ها در عمـ  بـه فراموشـي مدرنيسـت، پستعبـارو ديگـرشـود. بـهاو فراوان جوامع انساني ميکمشتر

و  كه اي  اسست برای جامعة انسـاني بسـيار مهلـکند. درحاليکها دعوو ميها و اسست نس ايشته
 است. كخطرنا

 تگي و عدم انسجامگسيخ .2

سـختي در عم  به و نده و احياناً متضاد هستندکپرابه غايت ها و نظرياو ها دارای انديشهمدرنيستپست

ديگر را كـه يکـحدی اسـت بهاختلاف نيز اردهم آورد. در مواری مدرنيسم پست عنوانزير آنان توانمي

  است اي  امـر را امتيـازی بـرای خـود كمم ،اراييثروکنند. هرچند آنان به دلي  طرفداری از کنفي مي
ند و حتي برای آنـان نيـز کانسان را ارفتار سراشتگي و حيرو مي، اراييثروکاما افراط در ، نندکتلقي 

 خوشايند نخواهد بود.

 آنارشيسم اخلاقي و تربيتي .2

از ، و تربيتـيهرج و مـرج اخلاقـي ايجاد ز ديني و کهای ارزشي و سست شدن پايگاه مرافروپاشي نظام
زدايـي و نفـي الگوهـای شايسـتة دينـي و بـا قداسـتمدرنيسم پست .است پيامدهای نااوار اي  انديشه

بـا ، عبـارو ديگـردهـد. بـهدر عم  فراايران را بـه پيـروی از هواهـای نفسـاني آنـان سـو  مي، تربيتي

عملاً تربيـت ، ت دارندليدی در تربيکه نقش کردن ساختارهای عيني و مفهومي کني و متزلزل كشساخت

نـد. در کاری مبـادرو کـ تواند به هرآدمي مي، زيرا اار هيچ مرزی وجود نداشته باشد برند؛را از بي  مي

 تربيت معنای قاب  قبولي نخواهد داشت.، صورواي 

 گيريبندي و نتيجهجمع

، شـدة مدرنيسـمردازشديد و از نو پيا نسخة جو معنای پسامدرنيسم بهمدرنيسم پست تري  شعاراساسي
در ، هـاسخ  افت  از تعليم و تربيـت ارزش، رواي است. از« فراروايت»ست  هراونه كني و شكهنجارش

، يمدرنيسـتپست هـایسلسـله ارزش كاما چـون از يـ است.اويي ظاهر نوعي تناق مدرنيسم بهپست

هـای خـود تحميـ  ارزش اي  جنبش در پي ترويج و حتي توان افتمي، ندکجزمي دفاع ميصورو به

سخ  افـت  از مبـاني ، جويانه با فلسفهباشد. همچني  به دلي  در پيش ارفت  موضع ستيزهبر جامعه مي

توان نقـد و رد ه فلسفه را تنها با فلسفه ميکي اما از آنجاي، ستنماتناق در ظاهر مدرنيسم پست فلسفي

 سلسله مباني فلسفي است. كمبتني بر ي ،خواسته يا نخواستهصورو ، بهمدعياو اي  جنبش، ردک
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تـري  مبـاني فلسـفي از مهـم، اراييارايي و ضـديت بـا مبنـاارايي و عينيـتارايي و نسـبيثروک

 است.های مختلف فلسفي مدرنيسم در حوزهپست
ننـد و کشـدو نقـد مـيابزارهای معرفتي انسان را بـهساير منزلت معرفتي عق  و ، هامدرنيستپست

از ، هـاهـا و ارزشزيرا اساساً همـة واقعيت اونه ارزشي قاي  نيستند؛ذاتي هيچهای فطری و برای ارزش

پندارنـد. های ذاتـي وی را سـيال و برسـاختة عوامـ  بيرونـي و اجتمـاعي ميجمله ذاو انسان و ارزش

نـي و های دياونه قداستي بـرای الگوهـای دينـي و تربيتـي و همچنـي  دسـتورالعم هيچتنها نه هکچنان

ردن کـنهادينـه ، روازايـ ه با هراونه مرجعيت و الگوپييری سـر سـتيز دارنـد. كبل، اخلاقي قاي  نيستند

تقويت روحية خودآئيني و خودسـاماني ، نفي هراونه مرجعيت و اقتدارارايي، راسيکارايي و دموثروک

ه پرهيـز از هراونـه کنند. چناندامي هاتربيتي در تعليم و تربيت ارزشتري  اهداف در فراايران را از مهم

توجه به سياليت و پيشرفت و مخالفت با مرزهای تصـنعي بـي  علـوم مختلـف را از اصـول ، اراييجزم

يد دارنـد. کتي تري  اص  در تعليم و تربيتمهمعنوان به های فردینند و بر آزادیکتربيتي خود قلمداد مي

اسـتفاده از رسـانه و ، نيكهنجارشـ، اوون افـتهمچـو يهـايروش، آنان برای رسيدن به اهداف خـود

رد كـبـر روي های درسـي نيـزد. در تـدوي  برنامـهانـارايي را در پيش ارفتـهستممخالفت با هراونه سي

ارايي اجتمـاعي و اجتنـاب از نخبـهـ  توجه به مسائ  سياسي، های فردیو توجه به تفاووثرارايانه كت
 يد دارند.کتي

ه کـامپرياليسـتي رغم نقـاط قـوو و جنبـة ضدهب، هاتعليم و تربيت ارزش ها بهمدرنيستپست نگاه

نداشت  مباني مـتق  و قابـ  دفـاع ، آنتري  نقاط ضعف برد. مهماز نقاط ضعف فراوان نيز رنج مي، دارد

ه موجـ  کـهـای جـاوداني اسـت هـای يقينـي و ارزشمعرفت، وينيكـهـای تستيز بـا واقعيت، عقلي

ار شـده كي و ارفتار آمـدن در دام تضـادها و حتـي تناقضـاو آشـمدرنيستپست هایاسيختگي انديشه

ار و نظريـاو كـامـا راه، پردازنـدتنهـا بـه نقـد و تخريـ  مي، رد صرفاً سـلبيكبا اتخاذ رويآنان است. 

او فرهنگـي و کاز اشترا، هافرهنگهها و خرديد افراطي بر تفاووکه با تيکدهند. چنانجايگزي  ارائه نمي

در نهايت منجـر بـه آنارشيسـم ، ریكت  فكنند. اي  جنبش و يا مکها غفلت ميت كها و مقي ملتاخلا

اخلاقي و تربيتي اشته و برآيند پيروی از آن حيرو و سردرامي فراايـران و فـرو غلطيـدن جامعـه در 

 فساد و تباهي خواهد بود. باتلا 
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